اردبیل در آستانه ی انقلاب مشروطیت 
وهاب زاده، جواد

دکتر جواد وهابزاده‏ عضو هیأت علمی دانشکده‏های پزشکی اردبیل‏ *کتاب‏هایی که تاکنون درباره‏ی‏ مشروطیت و نقش کلیدی آذربایجان در پیروزی آن نوشته شده،چون عمدتا به قلم‏ مورخین و محققین برخاسته از تبریز مثل‏ احمد کسروی و اسماعیل امیر خیزی به‏ رشته‏ی تحریر آمده‏اند،بیش‏تر درباره‏ی‏ وقایع تبریز و نقش مردم آن در نهضت‏ مشروطه‏خواهی به بحث پرداخته‏اند و در شرح وقایع دیگر نقاط آذربایجان و شخصیت‏های تأثیرگذار این نقاط تا حدودی‏ امساک کرده‏اند و بنا به قولی،هر رهگذر تبریزی را هم که یک‏بار راهش به‏ سنگرهای مجاهدین افتاده به تفصیل‏ معرفی کرده‏اند ولی از معرفی رشادتهای‏ مجاهد بزرگی مثل حاچ بابا خان اردبیلی‏ بازمانده‏اند.در هرحال در این نوشته‏ی‏ مختصر به سه واقعه‏ی مهم اردبیل در آستانه و طلیعه‏ی نهضت مشروطیت اشاره‏ می‏شود و توضیح فعالیت‏های پیشگامان‏ مشروطیت در منطقه‏ی اردبیل را به فرصت‏ دیگری موکول می‏کنیم.
1-عقب‏نشینی«علیخان» حاکم مستبد اردبیل‏ در مقابل تحصن مردم
در اواخر سلطنت ناصر الدین شاه در سال‏ 1270 شمسی،حکمران اردبیل فرد مستبد و متکبری به نام علی خان،دستوری مبنی بر انتقال فوری محل کار دبّاغان شهر صادر می‏کند و از دادن مهلت معقول برای اجرای‏ این دستور،خودداری می‏نماید.در این‏ وضعیت چون دباغان از فرمان او سرپیچی‏می‏کنند،به فرمان حکمران،مأموران او خانه‏های عده‏ای از ریش سفیدان صنف‏ دباغان را آتش زده و خود آن‏ها را نیز به غل‏ و زنجیر کشیده و زندانی می‏کند.این رفتار خشن و خودکامه‏ی حکمران،موجب‏ عصیان و شورش و اعتراض مردم و تحصّن‏ آن‏ها در بقعه‏ی شیخ صفی الدین اردبیل‏ می‏شود.حاکم مستبد وقتی اوضاع را سخت‏ نگران‏کننده احساس می‏کند از خواسته و فرمان خود عقب‏نشینی کرده و با آزاد کردن‏ محبوسین،از مردم می‏خواهد به تحصن‏ خودشان پایان دهند.
2-حماسه‏ی قیام زنان اردبیل‏ علیه«ناظم السلطنه»حکمران اردبیل
در آغاز سلطنت مظفر الدین شاه،در سال‏ 1275 شمسی در اعتراض به‏ سیاست خودکامه‏ی حاج ناظم‏ السلطنه حاکم وقت اردبیل عده‏ی‏ کثیری از زنان اردبیل از یکی از محلات شهر حرکت و به محل‏ استقرار او در قلعه‏ی اردبیل یورش‏ می‏برند.
این زنها در حالی که چادر خود را به کمر بسته و دامن خود را پر از سنگ کرده بودند،به سرکردگی‏ شیر زنی به نام«بیگم پاشا»به راه‏ افتاده و پس از آن که بازار و مغازه‏ها را به تعطیلی می‏کشند،به سوی‏ قلعه حرکت می‏کنند و در مسیر حرکت عدّه‏ی زیادی از مردان نیز به‏ آن‏ها ملحق می‏شوند.محافظان‏ قلعه با بستن درهای آن در بالای‏ برج‏های آن سنگر گرفته و به‏سوی مردم آتش می‏گشایند و عده‏ای را کشته و زخمی می‏کنند.این قیام شاید اولین‏ حرکت اجتماعی و سیاسی و انقلابی زنان‏ ایران علیه عمال حکومتی در تاریخ سیاسی‏ ایران باشد که در بیش از یک قرن پیش در کشور ما رخ داده است و با توجه به اهمیت‏ آن شعرایی هم درباره‏ی آن تصانیفی برای‏ خوانندگان و نوازندگان آن دوره سروده‏اند که‏ در این‏جا به سه بیت آن که سینه‏به‏سینه به‏ نسل امروز مردم اردبیل منتقل شده است، اشاره می‏کنیم:
حکم ایله‏دی بیگم پاشا کل اناث و فرّاشا سیز قلعه‏نی باسون داشا من بازا را وگوم گلوم‏ 
چاخچوریمی گیوم گلوم‏ بیر شیش کباب یئوم گلوم
که مفهوم فارسی آن چنین است: «بیگم پاشا به همه‏ی زنها و فراش‏ها دستور داد که قلعه را سنگ‏باران کنند تا او در این فاصله‏ سری به بازار زده و چاخچور خود را پوشیده و یک سیخ هم کباب خورده و برگردد».
3-تشکیل انجمن‏های سری‏ و زیرزمینی برای قیام مسلحانه
از آغاز سال 1285 شمسی که نهضت‏ مشروطه‏خواهی اوج می‏گیرد،جمعی از روشنفکران اردبیل برای حمایت از آن،اقدام‏ به تأسیس انجمن زیرزمینی کرده و برای‏ خرید اسلحه مبالغی پول جمع‏آوری‏ می‏کنند.بعد از صدور فرمان مشروطیت در 14 مرداد همان سال این انجمن سری‏ فعالیت‏های خود را در قالب انجمن ولایتی‏ علنی می‏کند و در ضمن اقدام به تأسیس دو حزب سیاسی اتحاد و اتفاق کرده و حتا روزنامه‏ای هم با عنوان«اتفاق»منتشر می‏کند.بعد از به توپ بسته شدن مجلس در آغاز تابستان 1287 شمسی و استقرار استبداد صغیر بار دیگر انجمن‏های‏ زیرزمینی تشکیل و فعال می‏شوند.
در تجزیه و تحلیل علل جنبش‏های‏ فوق‏الذکر می‏توان به موقعیت جغرافیایی و بازرگانی اردبیل در آن دوره یعنی نزدیکی‏ این شهر به اروپا از طریق روسیه و قفقاز و ارمنستان اشاره کرد که این نزدیکی عامل‏ مهمی در آشنایی مردم اردبیل با نحوه‏ی‏ حکومت دولت‏ها و حقوق ملت‏های آزاد و بدین ترتیب تنویر افکار آن‏ها بوده است.
در این‏جا با بسنده کردن به مطالب بالا، شرح رشادت‏ها و فداکاری‏ها و روشنگری‏های مجاهدین و روشنفکران‏ خطه‏ی اردبیل در انقلاب مشروطیت را به‏ مجالی دیگر واگذار می‏کنیم.
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به پروفسور دکتر سید حسن امین
یوسف رحمانی-تاکستان‏ 
زیباترین غزلِ دار را سروده‏یی‏ بر اشراف بلندِ مشرف به کیسه‏بُران‏ آن‏جا که اصحاب مجلس قضا را نیز طاقت دیدن نمانده است‏ کسی به تماشای بر دار کردنت نمی‏آید! لایه‏های زیرین این اجتماع: کارتن خواب‏های خوب نخوابیده‏ کوپن‏فروشان بی‏کوپن‏ هرگز طعم اختلاس را نچشیده‏اند! در مسلخت قلم گریه خواهد کرد و دفتر سیاه‏پوش می‏شود بر بلندای آن تن‏ سری‏ست که دار را به زیر می‏کشد و«ساختمان مهر»تا همیشه‏ طنین صدای مردانه‏اش را خواهد شنید و«تقاطع فلسطین»تا ورود او چراغش همیشه سبز می‏ماند تفریح رایگان خرد و کلان این دیار به انتظار ماهنامه‏ی«حافظ»نشستن است‏ و گوش جان به«نه»های مکرر تو سپردن‏ تو بر بلندای شرف نشسته‏یی،بر بلندای افتخار استاد پیشین حقوق دانشگاه گلاسگو تو بر فراز دماوند،از تهران تا سیستان و خراسان را می‏نگری‏ و تا هزارمین شماره‏ی این جریده‏ قلم را به میهمانی حافظه‏ات می‏بری،و تشنگان هر ماهه‏ی«حافظ»را از دریای کرامت جوشانت سیراب می‏کنی‏ به چوبه‏ی‏دار تکیه دادن رسمی‏ست،که وطن‏پستان میهن‏دوست‏ دیری‏ست بدان خود کرده‏اند زمام امور فلک به دست نااهلان است‏ «آری»گفتن همیشه آسان است«حسنک روزگار ما»
دل‏خوش به سرمقاله‏های زیبایت بودیم و اینکه به:غزل‏های ناب سرمقاله‏ها! 
چه‏قدر به مردان بزرگ میهنم مفتخرم‏ و چه‏قدر زندگی زیبای‏شان را می‏ستایم‏ و چه‏قدر دوست دارم،دوستشان بدارم‏ من از شهر خوشه‏های زرین«سیادل»2 روزها را می‏شمارم و هفته‏ها تا تولد«حافظ»هر روز به انتظارش،روزهای عمرم را ورق می‏زنم‏ رسم بدی‏ست! عده‏یی ناوان شعورشان را می‏دهند و عده‏یی تاوان سکوت‏شان را و...حرف،همیشه برای گفتن وجود دارد!
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